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  مقدمه
 داشتن ظرایف عمیق هنري و معرفتی کلاسیک ادب فارسی به دلیل جامعیت و متون

هرچند غرض اصلی نویسندگان این آثار . شوندبررسی  توانند از منظرهاي گوناگون یم
ست، اما شکل و ساختار آنها نیز از ها ها و معارف و حکمت بیشتر معطوف به طرح اندیشه

هاي ادبی  با توجه به ورود نظریه ي اخیرها لدر سا. انه خالی نیستهاي زیباشناس جنبه
اي براي پژوهش درباره آثار کهن  ها امکانات تازه جدید به جامعه ادبی ایران، این نظریه

مه و دریافت اي که بعد از ترج گونه فارسی در اختیار محققان قرار داده است؛ به
ها با دستگاه فکري و  هاي جدید، رسالت مهم منتقدان ایرانی تطبیق این نظریه نظریه
هاي ناشناخته متون  کاربردن آنها در کشف و تبیین زیبایی شناسی بومی و نیز به یزیبای

شناختی، نقد روانکاوانه، هرمنوتیک، نقد  شناختی، اسطوره نقدهاي جامعه. ادبی است
اي جدید بر خوانش  شناسانه و مانند آنها هر کدام دریچه نه و نقد روایتساختارگرایا
  .گشایند متون ما می

از آنجا . در ابتدا باید گفت یک ساختار، به طور کلی نظامی متشکل از گشتارهاست
ها، این گشتارها  اي از عناصر و ویژگی مجموعه یک نظام است و نه صرفاً ،که ساختار

ات متقابل این قوانین گشتاري موجب حفظ و توسعۀ تأثیرد؛ مستلزم قوانینی هستن
آورند و عناصر  قوانینی که هرگز نتایجی خارج از نظام به بار نمی. شوند ساختار می

به طور خلاصه، ساختار دربرگیرندة سه مفهوم کلیدي . برند نمی کار خارجی را نیز به
گرین و لبیهان، ( »گري سامان ، مفهوم گشتار و مفهوم خود)کل(مفهوم تمامیت «: است
کلیت به این معناست که تمامی عناصر یک متن به هم پیوسته  هاندیش .)100: 1383

خود . هستند و براي دریافت مفهوم متون باید به کل اثر توجه شود نه به اجزاي آن
سامانگري نیز به این مفهوم است که یک اثر داراي نظم وجودي است و  تنظیمی یا خود

  .کند در راستاي ارتباط اجزا با یکدیگر، خود را تنظیم می درونی ظاماین ن
مراتب یک  که در میان سلسله هر ساختاري از یک نظام برخوردار است، نظم درونی

پیوستگی آن ساخت است؛ و این نظام درونی را در یک  هم باعث انسجام و به ساخت
روابط  هساخت، شبک«س، وطبق تعریف اشترا. ندک یالگوي مشخص تعریف و تبیین م

تواند طبق قواعد  متقابل با یکدیگر است که این روابط می هعناصر یک نظام در رابط
هاي جدید و گوناگون به خود بگیرد و در عین حال کلیت  همنشینی و جانشینی، صورت
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بنابراین، باید گفت ادبیات  ؛)306: 1974اشتراوس، ( »یک ساخت واحد و ثابت را حفظ کند
ی است که در نظام بزرگتر فرهنگ بشري جاي دارد و مطالعۀ روابط ایجاد شده نظام

ساختارگرایی نیز مانند بسیاري . اي ساختارگرایانه است مند، مطالعه میان واحدهاي نظام
توان گفت که  هاي ادبی تعریف روشنی ندارد و تا همین حد می از مکاتب و نظریه

شناسی  فرهنگی را طبق اصول بر آمده از زبانهاي  جنبش فکري مدرنی است که پدیده«
 »دار میان عناصر هر فعالیت انسانی تأکید دارد کند و بر ارتباطات متقابل نظام تحلیل می

  .)431: 1380کادن، (
  

  روایت
 یتیروا يتوان به ساختارها یها را م داستان یه تمامکده دارند یان عقیساختارگرا

ا یه دستور زبان کن باورند یبر ا یشناس زبان يها آنان طبق آموزه. ل دادیتقل یمشخص
ز یه فورستر نکچنان. ندکد یها را تول از گفته يقادر است مجموعۀ نامحدود ینظام زبان

ز یکند قواعد جمله در متن ن یداند و اذعان م یجمله م یکافتۀ یمتن را صورت گسترش 
نش، نشانه، کت، یشخص ، همچونیدرون يها به ژرف ساخت ییساختارگرا. شود یافت می

یکی از  .)131: 1380گلتون، یبه نقل از ا( پردازد یکه سازنده روایت هستند، م... مضمون و
ها را دیگر  زیرا آنها روایت ؛ختارگرایی مطالعۀ روایت بوده استهاي موفقیت سا  زمینه

ها  دانند؛ بلکه روایت نمی »شفاف« ،و در نتیجه هاي خاص فرهنگی محدود به جنبه
اولین بار تودوروف در  .)110:1383گرین و لبیهان، ( هاي اساسی زندگی انسان هستند جنبه

علم « عنوان بهرا ) narratology(شناسی  واژة روایت »دستور زبان دکامرون«کتاب 
تمامی اشکال روایت را از قبیل «روایت در معناي وسیع آن، . به کار برد »مطالعۀ قصه

توان با  شناسی را می روایت .)7: 1371اخوت، ( »گیرد بر میایش درنم اسطوره، فیلم، رویا و
کوشد تا ساختار و مناسبات درونی  نیز مرتبط دانست که می شناسی اي از نشانه شاخه
روایت یکی از عناصر اصلی  .)161: 1380احمدي، :ك.ر(ها را در متن باز یابد  نشانه
توان به مفهومی محدود و اغلب  این اصطلاح را می. هاي ادبی معاصر است نظریه

بنا به  .)92: 1382وبستر، (فرمالیستی یا به مفهومی گسترده و ایدئولوژیکی به کار برد 
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هاي حاکم  اي از احکام کلی دربارة ژانرهاي روایی، نظام شناسی مجموعه روایت«تعریف، 
   .)149: 1385مکاریک، ( »و ساختار پیرنگ است) گویی داستان(بر روایت 

اند به الگوهاي روایتی مشخص  پیوسته کوشیده ، شناسان در این چند دهه یتروا
هاي روایتی قابل صدق باشد؛ مانند الگوهاي  دست یابند که بتواند براي تمام ساختار

نظریۀ متون روایی و . هاي عامیانۀ روس تدوین کرد روایتی که اولین بار پراپ براي قصه
تب شیکاگو، و در کو نمایندگان م) 1961(این بوث وجوه روایت در آمریکا به وسیلۀ و

سامان گرفت ) 1955(و ابرهارت لامرت ) 1984،1971(اروپا به وسیلۀ فرانتس اشتنسل 
  .)150: 1385مکاریک، (

هاي زبان  شود، هر چند از عناصر و بافته دانیم ادبیات به زبان معمولی نوشته نمی می
به مثابه مصالح نخستینه بهره  )ام رمزگذاريبه منزلۀ نخستین و مهمترین نظ(معمولی 

هاي زبانی است  اي از گزاره بنابراین، هر روایتی مجموعه .)354: 1383هارلند،  :ك.ر(برد  می
انطباق دستور زبان . مجزا بر اساس قواعد گرامري زبان تحلیل شود صورت بهتواند  که می

شناسان ساختارگرا،  ه نظر روایتب. بر روایت، در نهایت به بررسی نحوي روایت انجامید
بر پایۀ این . شناسیک، قیاس میان ساختار روایت و نحو جمله است مهمترین قیاس زبان

کند؛ درست همانگونه که  نی پیروي میقیاس، پرداخت کلی قصه از قواعد قراردادي معی
الگویی شناسی به منزلۀ  به زعم بارت، زبان. کند پرداخت جمله از قواعد نحو پیروي می

بر پایۀ  .)34: 1383به نقل از تولان، (آید  به شمار می »روایت منطقی«بنیادین براي تحلیل 
توان تنها از طریق گرامر زبان توضیح  هاي پراپ نیز، همانگونه که نمود زبان را می تحلیل

هاي متفاوت متن و چند سویگی  توان ساخت داد، از طریق شناخت گرامر داستان نیز می
لاصه براي تبیین چارچوب نظري پژوهش، بیان خ .)28: 1382فلکی، (درك کرد  آن را

   .شناسان مشهور ضرور و بایسته است دو تن از روایت شناسی هاي روایت اصول نظریه
  

  تزوتان تودوروف
گر از ید یه نظامکداستان با زبان  يها  اس نظام نشانهیاز راه ق به نظر تودوروف، صرفاً

. ردکل یا تأویف یژة داستان را شناخت و آن را توصیو يها نشکتوان  یهاست، م نشانه
د، در واقع یگو یسخن م یتیت و نحو روایه تودوروف از دستور زبان رواک یهنگام

ن یا قوانیدگاه، نحو ین دیاز ا. ت و زبان را مورد توجه قرار داده استیمناسبات روا
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به نظر  .)68: 1372، یاخلاق :ك.ر(است  یتین روایقوان یاساس يساختمان جمله الگو
لام ک يه با اجزاکافت یدست  ییت به واحدهایل روایه و تحلیتوان با تجز یتودوروف م

: دیگو ین خصوص میتودوروف در ا. شباهت دارند) اسم خاص، فعل و صفت( يدستور
 كت را دریاست، روا »فعل«ت، کو حر »اسم«ت، یه شخصکم ینک كته را درکن نیاگر ا«

ت به عهده یتوانند در روا یه اسم و فعل مکم یشیندیب یاما اگر به نقش. ردکم یخواه
را مشخص  یتیاو سه گونه واحد روا .)69 :همان( »مینک یم كرند، آنها را بهتر دریگ
ه یت، قضینۀ روایمکه واحد کدهد  یح می، و متن؛ و توض)سلسله(ه، پاره یقض: ندک یم

ن است مانند کگزاره مم. باشد) عمل(گزاره  یک ایو ) شخص(تواند عامل  یه مکاست 
 يا ا مانند فعل به گونهیامور اشاره داشته باشد و  يستایت ایند و به وضعکصفت عمل 

 معمولاً(ا یاز قضا یگروه. دیت را سلسله و متن نامیتر روا یاو دو سطح عال. ندکا عمل یپو
ر و سامان ییخته، سپس تغیدرهم ر یتیآورند و وضع یوجود م سلسله را به) هیپنج قض

  .دهد یل مکیز متن را تشیها ن سلسله یتوال. دهند یت را نشان میآن وضع یافتگی
  )146ـ  143: 1375سلدن،  :ك.ر(متن  ←سلسله  ←) هیقض 5(ه یقض

 عنوان بهات آنها یها به مثابه اسم، خصوص تیشخص ،تودوروف يل ساختاریدر تحل
 يواحدها .)145: 1380گلتون، یا :ك.ر(شود  یلمداد مصفت و اعمال آنها به منزلۀ فعل ق

  : شود یم مین صورت تقسیتودوروف به ا يساختار
  قصه .1
 .داخل قصه است کوچکت یاکا چند حی یکها و  از گزاره یاملکه نظام کها  رفت یپ .2
 .شود یل مکیلام تشک يه است و از اجزایپا ییجملۀ روا یکه کگزاره  .3
  )یژگیو(صفت ) ج )نشک(فعل ) ب) تیشخص(اسم خاص ) الف: لامک ياجزا .4

ز ین دستور خاص و نیه اکند ک ید مکین موارد، تأیتودوروف ضمن برشمردن ا
ف یمطلوب توص يا وهیبه ش ییبه سطح معنا کتوان بدون تمس یگر را نمید يدستورها

به معنا داشته  يشتریش بید گرایها، دستور زبان آنها هم با ده شدن داستانیچیبا پ. ردک
تودورف روایت  )85و 24: 1371و اخوت،  83: 1380، يو احمد 163ـ  161: 1379ولز، کاس(. باشند

 :داند یرا داراي دو نوع حادثۀ فرعی م
  ).خواه متعادل یا غیر متعادل. (کنند حوادثی که وضعیتی را توصیف می. 1
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اول  و حادثۀ نـوع . کنندة گذر از یک وضعیت به وضعیت دیگرند آنهایی که بیان .2
  .)23: 1371به نقل از اخوت، (ست  در مقایسه با نوع دوم ایستا

  
ن دستور یدن به ایرس يت است و برایروا يبرا یجهان یتودوروف قائل به دستور زبان

ها،  کند نه تنها همۀ زبان  یاذعان م يو. گرفته است کمک یشناس م زبانیزبان از مفاه
ن دستور یا«. اند منطبق كدستور مشتر یکبر اصول  يشاوندیخو يها ه همۀ نظامکبل

ه از آن رو کدهد بل یل مکجهان ش يها ه به همۀ زبانکاست نه صرفا از آن جهت  یجهان
  .)159: 1379ولز، کاس( »ه با ساختار خود جهان مطابقت داردک
  

   ژرار ژنت
  :داند ژنت عناصر روایت را شامل پنج مقولۀ محوري می

از آنجـا  . آنهاسـت  یداستان و نظم خط ـ يخدادهار یرابطۀ توال) Order(نظم  .1
هـا شـاهد    سـنده اسـت، در داسـتان   یت تحـت ارادة نو ی ـرخـدادها در روا  یب توالیه ترتک

لذا با به هـم خـوردن نظـم    . میهست یمیزمان تقو یت با منطق خطیزمان روا یناهمخوان
یـت ایجـاد   در روا) Anachronices( یا نابهنگامی یشیپر ان رخدادها زمانیب بیدر ترت

نگـرِ درونـی و بیرونـی تقسـیم      نـده یو آ نگرِ درونی و بیرونی شود که به دو نوع گذشته می
  . شود می

و  گیرنـد  میی در آن انجام ین زمانی است که رخدادهاینسبت ب یبه معن: تداوم. 2
  . دهد میحجم متنی که نقل رخدادها به خود اختصاص 

ت آن ی ـدر داستان و تعداد روا يار رخدادرکن تعداد دفعات تیبه رابطۀ ب: بسامد. 3
  .پردازد یرخداد در متن م

کند و شامل دو مقولۀ فاصـلۀ   رابطۀ روایت را با راوي مشخص می: حالت یا وجه. 4
پردازد کـه آیـا داسـتان     می مسئلهراوي با روایت و دیدگاه او نسبت به آن است؛ و به این 

  .ده استبا گفتار مستقیم یا غیر مستقیم آزاد بیان ش
  )145: 1380ایگلتون،  :ك.ر(. پردازد به خود عمل روایت کردن می: آوا یا لحن. 5
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  الطیر ةلانه رساشناس نقد روایت
 یردن داسـتان تلق ـ کعلت بازگو  يبرا يا د به مثابه مقدمهین داستان را بایا ییابتدا يبندها

دانسـت کـه داراي عناصـر     یلیتمث یباید داستان ر رایالط  ةلل، داستان رساین دلیبه هم. ردک
ن شـده،  یـی ش تعیاز پ ـ يا شهیان اندیب يت داستان برایلکتوضیح اینکه چون . نمادین است

اما قصد و اراده پیشـینی مبنـی بـر طـرح     . ردیگ یشود، خصلت تمثیلی به خود م یت میروا
 سـئله من ی ـد ایی ـدر تأ .شود که عناصر آن نمادین نباشـد  میمعین مانع از این ن اي هانمدیش

 يراو يمنـد  گله. توان مثال زد یرا در بر دارد م يار دوستان راوکه انکداستان  یانیبخش پا
 یکه اگـر داسـتان سـمبل   ک ـچـرا  . بودن داسـتان  یلیست بر تمثیا انش، نشانهیار اطرافکاز ان

قـت  یار حقک ـه از انک ـن یهم. مخالفان را داشته باشد يار از سوکد دغدغۀ انینبا يباشد، راو
  . ، داستان برساخته شده استیقبل یشود با آگاه یواهمه دارد، معلوم م داستان

  
  روایت طرح

گـردد کـه داسـتان انـدوهناك خـود را       قبل از آغاز داستان راوي به دنبال مخاطبی مـی 
صیادان به صـحرا آمدنـد و دام پهـن کردنـد و صـفیر       :دهد ادامه می برایش شرح دهد و

کند، در حـال پـرواز میـان گلـۀ مرغـان،       اي تصور می راوي که خود را پرنده. خوش زدند
هـا بـر پـاي آنهـا      کننـد، دام  افتد و هر چه تـلاش بیشـتري مـی    فریب خورده، به دام می

روزي . کننـد  ها تـن درداده و عـادت مـی    شود که به آن دام شود؛ تا چنان می تر می محکم
آنهـا را صـدا   . آنها دام استبیند که بر پاي  اي از پرندگان را درحال پرواز می راوي، دسته

کند تـا رهـایش کننـد، پرنـدگان در ابتـدا از تـرس نزدیـک شـدن بـه دام و اسـارت            می
توانند بنـدها را   آنها نمی یول. کنند تا او را یاري کنند پذیرند، ولی سرانجام قبول می نمی

اه طولانی و ند ریگو یگویند که این نجات را غنیمت بشمارد و م و به او می. از او باز کنند
. مخوفی پیش رو خواهند داشـت تـا از آن جایگـاه بیـرون رونـد و دوبـاره اسـیر نگردنـد        

از تـرس  . بیننـد  هشت کوه در برابر خـود مـی  . کنند پرندگان و راوي شروع به حرکت می
در آنجـا  . آینـد  وه هفتم فرود میکگذرند و براي استراحت بر  اسیر شدن، از شش کوه می

کوه هشتم کوهی بلند است و بـر آن  . کنند طرف کوه هشتم پرواز میاستراحت کرده، به 
پرندگان بر کـوه هشـتم فـرود    . کند هایی وجود دارد که چشم را خیره می آنچنان زیبایی

هاي خود را براي والی کوه هشتم تعریـف   پرندگان رنج. شود آیند و از آنها پذیرایی می می
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دهد که بر سـر آن کـوه منـزل دارد؛ و مـژده      می والی نیز نشانی ملک را به آنها کنند، می
پرندگان خوشـحال گشـته بـه طـرف     . تواند بندها را از ایشان بردارد دهد که ملک می می

سـپس راوي قصـر ملـک را    . پـذیرد  ملک آنها را به حضـور مـی  . کنند کوشک ملک پرواز می
پرنـدگان   آنچنـان نـورانی بـود کـه    : نـد ک یکند و جمال ملک را چنین وصف م ـ توصیف می

دهنـد و از او درخواسـت    هاي خود را براي ملک شرح می سپس پرندگان رنج. بیهوش شدند
دهـد   اما ملک پاسخ مـی . کنند که بقایاي بندها را از ایشان بردارد تا در خدمت او بمانند می

تواند از پـاي آنهـا بـردارد کـه بسـته اسـت؛ و رسـولی بـه همـراه آنـان            که بند را کسی می
روایـت پرنـدگان بـا ایـن جملـه بـه پایـان        . تا الزام کند که بندها برداشته شـوند فرستد  می
و صاحبان بانگ برآوردند که باز باید گشت، از پیش ملک بازگشـتیم و اکنـون   «: رسد که می

 ـامـا در پا  .)13، خ204ص( »آیـیم  در راهیم، بـا رسـول ملـک مـی     ار ک ـبـا ان  يت، راوی ـان روای
 يپندارم تو را پـر : ن قصه بشنود گفتیه چون اکا دوستان و بس«: شود یدوستانش مواجه م

د و ی ـه عقل تـو پر کبل يدیه تو نپرک يبه خدا. رده استکو در تو تصرف یا دیدارد  یرنجه م
  )6ـ  3، خ205 ص( »د؟یپر کیهرگز  یردند، آدمکد یه خرد تو را صکردند کد نیتو را ص

  
  راوي

راوي خـود درون داسـتان قـرار    . شـود  مـی  بیان) راويـ  من(روایت از دیدگاه اول شخص 
و . پـذیر اسـت و هـم کنشـگر     دهد؛ در واقع راوي هم کنش او رخ می ايدارد و اتفاقات بر

به همین دلایـل  . شود روایت او فقط شرح وقایع است و وارد فضاي ذهنی افراد دیگر نمی
اه ژنت، راوي راوي است و از دیدگـ  ی بارت، راوي اول شخص و منشناس از دیدگاه روایت
داند؛ زیرا راوي، در جریـان   گوي می از سوي دیگر، ژنت این راوي را درون. خودگوي است

بـه   ي، سـهرورد يگـر سـو  یاز د. گردد روایت قرار دارد و بخشی از دنیاي آن محسوب می
 یبرد و ب ین میرا از ب) پرنده( یر انسانیغ يو راو یانسان ين راویهنرمندانه مرز ب يا گونه

  . شود یل میاز روح است، تبد يه نمادک یر انسانیغ يبه راو یانسان يراو يا نشانهچ یه
گـوي اسـت و از    نکتۀ بسیار مهم در تحلیل این روایت، این است که چرا روایت درون

 گونـه  ایـن باید ) سهروردي(راوي استفاده شده است؟ با توجه به فلسفۀ ذهنی مؤلف ـ  من
در ادبیـات  . مادي از بعد دوم وجودي انسان یعنی روح اسـت ن ـ راوي ـ پاسخ داد که پرنده
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شود و حتی سابقۀ این تصویر بـه دورة   پرنده تصویر سازي می صورت بهروح  عرفانی، غالباً
 .رسد و در سایر ادیان و تفکرات فلسفی نیز سابقه دارد ایران باستان می

سـورة نـور بـه نفـس      41ۀ ی ـرا در آ »ریط«لمۀ کنیز  يدر رسالۀ الواح عماد يسهرورد
ا روح را به مـرغ و  یه نیز جان یالطفول حاله یند؛ همچنانکه در فک یا روح تأویل میناطقه 

رمز روح و نفس  عنوان بهسرخ از پرنده  رده است، یا در رسالۀ عقلکه یتن را به قفس تشب
   .)225: 1380، يسهرورد(، سود جسته است یناطقۀ انسان

، موفق شـده اسـت در روایـت    )من(اده از این نوع راوي به هر حال سهروردي با استف
تـري بـه مخاطـب عرضـه      و قابل دریافـت   تر عینی صورت بهخود، سرنوشت روح بشري را 

 گونـه  ایـن . انـد  شوند که انگار واقعـا رخ داده  اي بیان می در روایت او اتفاقات به گونه. کند
  . نماید تازه می يسهرورد يوقایع قابل دسترس از سو صورت بهوة بیان داستان یش

اش را  از سوي دیگر، راوي در ابتداي روایت، بـه دنبـال مخـاطبی اسـت تـا شـکوائیه      
کند شـاید راوي در صـدد ایجـاد حسـن مطلعـی       اي که خواننده گمان می بشنود به گونه

نیسـت؛ زیـرا راوي در پایـان روایـت نیـز، پـس از        گونـه  ایـن اما . براي داستان خویش است
زنـد کـه شـنوندگان     ماجرا، بلافاصله بـه ایـن موضـوع گریـز مـی      و شرح پایانتوصیف شاه 

به بیان دیگر او با اشاره و با القـاي ایـن نکتـه کـه هنـوز      . اند آغازینش سخن او را باور نکرده
مشغول گوش کردن به او هسـتند، بـین آغـاز و انجـام روایـت بـه نـوعی پیونـد و تناسـب          

فاده از راوي اول شخص ممکن اسـت؛ زیـرا   سازد که فقط در صورت است تنگاتنگی برقرار می
شـود، هـدف، عینـی و واقعـی کـردن داسـتان بـراي         زمانی که از این نوع راوي استفاده می

بـراي مثـال اگـر سـهروردي از راوي دانـاي کـل       . نزدیک کردن آن به ذهن خواننده اسـت 
ورت، عینیـت  توانست شکوائیۀ ابتدا و انتها را بیـان کنـد و در ایـن ص ـ    کرد، نمی استفاده می

هـایی   در روایت داناي کل میان خواننده و نویسندة داستان واسطه. شد مطلبش، محقق نمی
عبارت از یک تجربه کننده و یک راوي وجود دارد اگر راویت از زاویه دید دانـاي کـل بیـان    

مانست و این با فلسـفۀ سـهروردي کـه     گردید، کل داستان به خیالاتی از جانب راوي می می
ولـی در روایـت اول   . داند، سازگار نبـود  ونی را ابزاري براي شناخت عالم بیرون میکشف در

یابد و خواننده با مـتن احسـاس نزدیکـی بیشـتري      ها به راوي تقلیل می شخص این واسطه
راوي، یعنی شخصیت گویـاي روایـت، بـا مقدمـه و     ـ  از این رو پیوندي که بین من. کند می

  .رسد ناشی از انتخاب آگاهانه است نظر میمؤخرة داستان وجود دارد، به 
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  نقطۀ دید
سـهروردي از میـان   . شـود  از دیدگاه راوي اول شخص روایت می هاي سهروردي غالباً روایت

کند؛ دیدگاه  ، دیدگاه درونی را انتخاب می)...همسان، خارجی، درونی، (هاي مختلف  دیدگاه
استفاده از . یقت داستان را نمایان سازدخواهد ارتباط بین درون انسان و حق اي که می درونی

نگـاه  . تواند به بیان فلسفۀ او که اشـراق و کشـف درون اسـت، کمـک کنـد      این دیدگاه، می
هـاي پوشـیدة ذهـن     سهروردي به جهان نگاه درونی، فرورفتن به عـوالم درون و درك لایـه  

ع بـه حقـایق درون و   در اعتقاد سهروردي، تنها با رجو. انسان و ارتباط آن با جهان ماوراست
رؤیا، «الدین کزازي در کتاب  جلال. توان به جهان ماورا دست یافت کشف ضمایر است که می

اسـطوره و اسـتفادة از آن، نـوعی درك درونـی از جهـان اسـت و       «: گویـد  مـی  »راز، حماسه
  .)54: 1372کزازي، ( »برد سهروردي براي درك خود از جهان به اسطوره پناه می

  
  ان بر اساس طرح تودوروفتحلیل داست

  
  )رهایی و پرواز(گذشته       xوضعیت تعادل اولیۀ

  

سلسلۀ 
  اول

  )3ـ  1خ ،200ص(. زدند صیادان دام گسترانیدند و صفیر خوش میـ    
  )2، خ200ص(. میان گلۀ مرغان بودم) راوي(من ـ  2
  )5، خ200ص(. فریب خوردیم و به دام افتادیمـ  3
  )8خ ،200ص(. تر شد کنیم ولی دام محکم خواستیم خود را رهاـ  4
  )11، خ200ص(. به اسارت تن دادیم و قاعدة اول خویش را فراموش کردیمـ  5

  
بر اساس طرح تودوروف، داستان شامل یک وضعیت تعادل اولیه است که وقـوع یـک   

و زند و در طی جریان داستان، داستان دوباره بـه پایـداري    حادثه این تعادل را بر هم می
در اینجا شاید چنین به نظر برسد که آغاز داستان، تعادلی در خود ندارد؛ . رسد تعادل می

خورد و به اسارت  زیرا در همان ابتدا راوي یعنی همان شخصیت اصلی داستان، فریب می
آید، حال آنکه تعادل اولیه، پرواز آزاد پرندگان قبل از نشستن بر زمین است؛ زیـرا   در می

از سلسلۀ اول نمودار فوق، پس از تلاش پرندگان براي رهایی چنین آمده  در قضیۀ پنجم
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یک چند همچنان بودیم تا بـر آن خـو کـردیم و قاعـدة اول خـویش را فرامـوش       «: است
 .)12ـ  11، خ200ص( »کردیم و با این بنـدها بیارامیـدیم و بـا تنگـی قفـس تـن در دادیـم       

نی آزادي و پرواز است که پرندگان اسـیر آن  بنابراین قاعدة اول، همان ابتداي داستان، یع
آغاز کردن، نشان دهندة ایـن اسـت کـه در واقـع از لحـاظ       گونه این. اند را فراموش کرده

ساختاري، سهروردي ساختار داستان خود را که از نظر ارسطو باید شـامل آغـاز، میانـه و    
  .ستپایان باشد، شکسته و ابتداي داستان را از میانۀ آن آغاز کرده ا

  

سلسلۀ 
  دوم

 به یاد رهـایی و پـرواز  . (کردند هایی را دیدم که با بندها پرواز می روزي پرندهـ  1  
  )15، خ200ص() افتادن

، 201ص(. آنها را صدا کردم تا نجاتم دهند اما آنها از اسارت دوبـاره ترسـیدند  ـ  2
  )5ـ  3خ
  )9، خ201ص(. سرانجام پذیرفتندـ  3
    )14، خ201ص(. راوي کمک پرندگان در رهاییـ  4
  )18، خ201ص(. هاي مخوف پرواز راوي با پرندگان و گذشتن از راهـ  5
  

  :دو راه در پیش دارد) شخصیت(بر اساس طرح برمون، در اینجا تعلیق روایی وجود دارد؛ زیرا راوي  
  )اسارت(ماندن بر قرار پیشین  .1
 )آزادي(تلاش براي رها شدن  .2

کنـد،   همین که شخصیت راه دوم را انتخـاب مـی  . زیندگ می و شخصیت راه دوم را بر
آید که با این انتخاب،  یابد و در خواننده این انتظار به وجود می داستان مسیري دیگر می

هـاي آتـی بـودن، حـس      هایی ایجاد خواهد شد و منتظر چگونگی این کـنش  حتما کنش
بـر اینکـه پرنـدگان    قضـیۀ چهـارم از طـرح فـوق، تأکیـد راوي      . آورد تعلیق را بوجود می

زیـرا در  . رسـاند  روایی را به منتهاي خود می نتوانستند بند از پاي او بردارند، حس تعلیق
چون بیرون آمـدم،  «. مانند شود و بندها بر پایش می ملاقات با پرندگان آزاد نیز، آزاد نمی

اگر مـا را   :گفتند. من گفتم که این بند از پاي من بردارید. دار غنیمت ،این نجات: گفتند
این سؤال که رهایی بـا   .)14و 13، خ201ص( »قدرت آن بودي، اول از پاي خود برداشتیمی

چون پرنـده  . ق را بالا برده استیبندهایی بر پاي چگونه است و چه خواهد شد، حس تعل
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. کنـد  شود و براي رهایی بی قید و شرط، شروع بـه حرکـت مـی    به این رهایی راضی نمی
ــایهمچنــ ــر پ ــد ب ــدگان آزاد، ن ين بن ــۀ دقکداشــتن پرن ــیت ــه دارد و  یق در خــود نهفت

ن یداسـتان بـه همـراه هم ـ    يدر انتهـا  يرا راوی ـز. سـازد  یرا دو چنـدان م ـ  ینیآفر قیتعل
ز بـه  ی ـان او نی ـمنتهـا در پا . گـردد  یدارد باز م ـ يه بر پاک يوه هشتم با بندکپرندگان از 

م یرمسـتق یان غی ـنـدگان آزاد، ب ف از پرین توص ـی ـو ا. ده استین اسارت رسیدر ع يآزاد
  .داستان است یانینقطه پا

سلسلۀ 
  ومس

  )6، خ202ص(حرکت و در برابر داشتن هشت کوه بلند  . 1  
  )12، خ202ص(استراحت بر روي کوه هفتم  . 2
  )8، خ203ص(حرکت و رسیدن به کوه هشتم  . 3
  )12، خ203ص(ملاقات با والی کوه هشتم  . 4
توانـد بنـدها را    که بر سر کوه شهر ملـک اسـت و او مـی   نشانی دادن والی به این(

  )بردارد
   حرکت پرندگان و ملاقات با ملک . 5

  
اي سـوق   در سلسلۀ سوم، ملاقات با والی کوه هشـتم، داسـتان را بـه سـمت تعـادل دوبـاره      

او را از رنـج خـویش واقـف    ... چـون والـی آن ولایـت مـا را بـا خـویش گسـتاخ کـرد         «دهد،  می
به سر این کوه شهریست که حضرت ملـک آنجاسـت و هـر مظلـومی     : پس گفت... و گردانیدیم 

  .)10، بند203ص( »که به حضرت او رسید و بر وي توکل کرد، آن ظلم و رنج از وي بردارد
  :توان نشان داد الطیر را به این صورت می ةلسیر داستانی رسا

) یانی ـتعـادل م (ت بـه اسـارت   عـاد  ←) بحران اولیـه (فریب و اسارت  ←) تعادل اولیه(آزادي 
  )هیتعادل ثانو(بازگشت از نزد ملک یا رهایی دوباره  ←)بحران ثانویه(تلاش براي رهایی  ←

و تعـادل  ) يآزاد(ه ی ـعلاوه بر تعادل اول. وجود دارد ین داستان سه مقطع تعادلیدر ا
اسـت،  ز در اواسـط داسـتان مشـهود    ی ـن ی، تعادل موقت)ر پرندگانیبازگشت با سا( یانیپا

دن ی ـدار، بـا د ی ـن تعـادل ناپا ی ـا. ننـد ک یدر قفس عـادت م ـ  یه پرندگان به زندگکآنگاه 
  .گردد یآغاز م یشود و بحران داستان یسته مکپرندگان در حال پرواز، ش

در داسـتان  . شود، به دام افتـادن و اسـارت اسـت    آنچه باعث برهم خوردن تعادل می
د و ایـن حرکـت در سلسـلۀ دوم اتفـاق     شـو  براي رسیدن به تعادل، حرکتی مشاهده مـی 
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بیند که با وجود دام بر پایشـان،   هایی را می در جایی که راوي گرفتار در بند، پرنده. افتد می
ایـن حرکـت باعـث     .)201و  200ص(کنـد   توانند پرواز کنند و از آنها درخواست یاري می می

ۀ عطـف داسـتان اسـت؛    اما ملاقات با ملـک نقط ـ . برد حوادث و رسیدن به تعادل است پیش
    .چرا که او قادر به گشودن بند از پاي پرندگان و راوي و تقدیم رهایی به آنهاست

سلسلۀ 
  مچهار

  )9، خ204ص(درخواست پرندگان از ملک به برداشتن بند  . 1  
  ) 11، خ204ص(. دارد پاسخ ملک به اینکه بند را آنکس که گذاشته، برمی . 2
  )11، خ204ص(. ملک براي برداشتن بندفرستادن رسول از جانب  . 3
  )13، خ204ص(بازگشت پرندگان با رسول  . 4
  )13، خ204ص() آییم و اکنون در راهیم، با رسول ملک می(اظهار شادي  . 5

  
شود، سلسلۀ چهـارم، پایـان داسـتان راوي و رسـیدن بـه تعـادل        چنانکه مشاهده می

و . میشاهد هسـت  یۀ داستان به طور ضمنیلز همانند تعادل اوین تعادل را نیا. ه استیثانو
پرنـدگان،   يالزام به گشـوده شـدن بنـد از پـا     يبرا کاز جانب مل یفرستاده شدن رسول

الگـوي  . نـد ک ید م ـک، مؤاستاز بند  ییه همان رهاکرا  یجۀ ذهنین نتیه اکاست  یلیدل
  :نمایش داد گونه اینتوان  کلی داستان را می

 ←) اسـارت (زنـد   که تعادل را بر هم می Yرخداد ←) آزادي و پرواز( Xوضعیت تعادل
    )مژده به رهایی( Zوضعیت تعادل ثانویه ←) تلاش براي رهایی(حرکت 

  

  پایان
بندي 
    روایت

  )15، خ204ص(درخواست دوستان از راوي براي شرح شکوه ملک   
  )18، بند204ص(توضیحات راوي  

  ) 11ـ  3، خ205ص(ردشدن از جانب دوستان 
  )12، خ205ص(وه راوي از انکار دوستان اند

  
  زمان

اي را از  پندارد راوي خـاطره  شود و مخاطب می در این روایت، داستانی از گذشته نقل می
 »آیـیم  اکنون درراهیم، بـا رسـول ملـک مـی    «ولی راوي با این جملۀ . گوید گذشته باز می

زمـان حـال اسـت و راوي     ابتداي داستان در. دهد روایتش را از گذشته به حال پیوند می
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سپس روایتی متعلق به زمان گذشـته  . کند در اکنون وجود دارد و با مخاطبش گفتگو می
. کند که تا زمان حال جریان دارد و این براي تقریب بـه ذهـن مخاطـب اسـت     را نقل می
هاي کلاسیک فارسی است کـه زمـان پریشـی     هاي روایت الطیر یکی از نمونه ةلروایت رسا

زیرا در این روایت فاصلۀ میان گذشـته و حـال   . توان مشاهده کرد ه را در آن میهنرمندان
  .گیرد رود و بدون هیچ توضیحی تبدیل زمان در آن صورت می از بین می
  

  نظم
به اسارت تن دادیم و قاعدة اول خـویش را فرامـوش   «از سلسلۀ اول این داستان  5قضیۀ 

ابتـداي داسـتان    ي بهنگر وري کوتاه و گذشتهاز نظر زمانی یک یادآ .»)8، خ200ص(کردیم 
نگـر بـرون داسـتانی محسـوب      ، گذشـته استاست و از آنجا که پیش از آغاز طرح روایت 

ر اساس منطق زمـان خطـی، بایـد از    بنگر، به ابتدایی است که راوي  این گذشته. شود می
در سلسـلۀ دوم،  . کنـد  کرد؛ اما این کار را نکرده و تنها به آن اشاره می آن در آغاز یاد می

چـون آن  «: موجز و در یک خط، شاهد یک بازگشت به گذشته هسـتیم  صورت بههرچند 
بدیدم، ابتداي کار خود و نسی خویش از خود یاد آمدم و آنچه با او سـاخته بـودم و الـف    

و این بازگشت به گذشته بر اساس تعریـف ژنـت،    .)1، خ201ص( »گرفته بر من منغص شد
شود و ادامۀ داسـتان   یادآوري باعث تلاش براي رهایی می. ي آینده استمقدمه چینی برا

  .سازد را می
الطیر باید گفت که داستان ابتدا در زمـان   ةلبه طور کلی دربارة نظم زمانی روایت رسا

یابیم کـه بـراي داسـتان انـدوهناك      یابد و ما راوي روایت را در زمان حال می وقوع می حال
هیچکس هست از برادران مـن کـه چنـدانی سـمع عاریـت      « :کند یاي طلب م خود، شنونده

اي را نقـل   واقعـه  سـپس راوي ) 6، خ198ص( »...دهد که طرفی از اندوه خـویش بـا او بگـویم    
کند که مربوط به زمان گذشته است و تقریبا تمام حجم متن داسـتان در زمـان ماضـی     می

لۀ چهـارم بـه زمـان حـال رجعـت      افتد و سرانجام روایت در قضیۀ پـنجم از سلس ـ  اتفاق می
 .)13، خ204ص( »آیـیم  با رسول ملک مـی . از پیش ملک بازگشتیم و اکنون درراهیم«: کند می

راوي در زمـان حـال بـراي    . بندي روایت نیز ماننـد سـرآغاز آن در زمـان حـال اسـت      پایان
  .ی استنگر درون داستان کند و این گذشته نگر استفاده می بازگویی داستان خود از گذشته
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  تداوم
اینکـه چـه   . ژنت تداوم را به معناي نسبت بین زمان متن و حجم متن به کار برده اسـت 

و از ایـن نسـبت   . حجمی از متن به چه مدت زمانی از وقایع اختصـاص داده شـده اسـت   
داسـتانی کـه راوي شـروع بـه     . کند براي توصیف ضرباهنگ و شتاب داستان استفاده می

 ـور کلی داستان اصلی که قصد مؤلـف از تصـنیف رسـا   کند و به ط روایت آن می الطیـر،   ةل
رسـد کـه در بخـش     بـه نظـر مـی   . بازگویی آن بوده است، مربوط به زمان گذشـته اسـت  

داستانی، زمان از خط مستقیم خود خارج نشده و داستان از ابتدا تا پایان، جریان داشـته  
یـک چنـد   «: گویـد  اوي مـی شود در آنجـا کـه ر   پریشی ظریفی مشاهده می اما زمان. است

خو کردیم و قاعدة اول خـویش را فرامـوش کـردیم و بـا     ) ها دام(همچنان بودیم تا بر آن 
ایـن سـخن راوي    .)12و  11، خ200ص( »این بندها بیارامیدیم و با تنگی قفس تن دردادیم

رساند که داستان داراي شتاب مثبت و حـذف زمـانی اسـت؛ یعنـی مرحلـۀ پـیش از        می
  .اي با سرعت از آن گذشته است ن نشده و راوي بدون هیچ اشارهاسارت بیا
  
  بسامد

تمـام حـوادث یـک     تقریباًالطیر  ةلرسادر داستان . بسامد، تکرار نقل یک حادثه در داستان است
  .است از این رو بسامد این داستان مفرد. اند اند و یک بار هم نقل شده بار رخ داده

مان تقـویمی آغـاز شـده و سـهروردي بـا نبـوغ خـود و        از میانۀ زالطیر  ةلرساداستان 
ناآگاهانه از تکنیکی اسـتفاده کـرده اسـت کـه مربـوط بـه زمـان او نبـوده و در          صورت به

یابد و  پس از آن، سیر عادي زمانی ادامه می. شود هاي امروزي یافت می ها و رمان داستان
رسد راوي باید  به نظر می نکته در این است که. رسد بدون هیچ تغییري به زمان حال می

داستانی را که در گذشته اتفاق افتاده، در همان زمان گذشته به پایان برساند، و داسـتان  
گوید کـه خـاطره،    می گونه ایناي از گذشتۀ راوي باشد؛ اما داستان  بایست نقل خاطره می

و تـا آینـده    اي نزدیک به زمان روایت بوده و همچنان تا حال ادامه دارد مربوط به گذشته
سـهروردي از  . استشگرد مؤلف در استفادة از زمان، بسیار بدیع . نیز ادامه خواهد داشت
هاي فلسفی خود استفاده کرده است بدین معنا کـه او خـود را در    زمان براي بیان اندیشه

گـردد و بـراي رهـایی خـود از      داند که در قفس تن اسیر می ابتداي زمان، روح آزادي می
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هـا   ها همچنان براي او و دیگر انسان کند؛ و این تلاش رهایی دوباره تلاش می این قفس و
ادامه دارد و حرکت تا رهایی نهـایی ادامـه خواهـد داشـت؛ از اینروسـت کـه سـهروردي        

  .»آییم اکنون در راهیم، با رسول می«دهد که  پیوند می گونه اینگذشته را با حال 
  

  گیري نتیجه
از لحـاظ سـاختاري، قابلیـت نقـد بـر اسـاس       الطیر  ةلرسا در این تحقیق مشخص شد که

هــاي عرفــانی خــود، از  ســهروردي در پــردازش داســتان. شناســی را دارد اصــول روایــت
هـاي هدفمنـد و بـارزي     ناخودآگاه استفاده صورت بههاي اصلی یک روایت مدرن  شاخصه

براي مثال، اسـتفادة   .سازد نموده است که اثر او را از دیگر متون هم دورة خود متمایز می
هـاي مختلـف زمـان در     گیري از تکنیـک  مشخص و معنادار او از راوي اول شخص و بهره

طرح روایت و استفادة سـمبلیک از زمـان و همچنـین تکنیـک تعلیـق در روایـات خـود        
ل ک ـدر . یـک اثـر ارزشـمند ادبـی درآورد     صورت بهعرفانی خود را   توانسته است داستان

ه از ک ـاسـت   یلۀ داسـتان، سـنت  یشه به وس ـیان اندیان بیمت جربه س يت سهروردکحر
ه نـوع  کن است یدر ا يسهرورد یژگیاما و. مانده است ياش به جا گذشته یات عرفانیادب

ن یا. ق عالم داردیاو از حقا كاو و در ینیتنگاتنگ با جهان ب یاو، ارتباط يها تیان روایب
د ی ـ، بایاز نظر بحث زمان. گذارده است يو کم بر سبیمستق تأثیربه جهان،  ينوع نگاه و

وتـاه،  کا دو جملـۀ  ی ـ یـک در  يانـد و راو  انه آغاز شـده یاز مالطیر  ةلرساگفت که داستان 
 يها تیها در روا انکم. سازد یاست، خاطر نشان م ییه بحث رهاکداستان خود را  يابتدا

خانقاه، صحرا و شـهر   وه، قفس،کها،  تین روایعمده در ا يها انکم. اند یانتزاع يسهرورد
از  يعنصــر عنــوان بــهرنــد و یگ یقــرار مــ یعرفــان یه در مبحــث نمادشناســکــهســتند 

وه ک ـ. سـتند یداسـتان ن  يپرداخته نشده و در جهت نشان دادن فضا يامروز يها داستان
ق، شهر یگاه اتصال به حقایخانقاه نماد جا. است کراه سال يها یاز مصائب و سخت ينماد
اهو و ی ـه از هک ـگاه ارتباط با عالم بالاست چرا یاز جا یو صحرا سمبل ییاگر از عقل ينماد

الطیـر   ةلرساۀ تودوروف و اعمال آن در داستان یبر اساس نظر. ثر و تعلقات به دور استکت
  :ندها دست یافتین فرایتوان به ا یم

  )یافت ضمنیدر( ییرها ←تلاش  ←اسارت  ←و پرواز  يآزاد
  .دادها با زمان تقویمی انطباق نداردیب روینه آغاز گشته و ترتاین داستان از میالبته ا
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  منابع
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